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فیلـــم »صحبت‌‌های زنانـــه« به کارگردانی »ســـارا پلُی« 
در اســـکار امســـال جـــزو نامزدهای بهتریـــن فیلم قرار 
داشـــت و توانســـت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباســـی 
را ببـــرد. فیلـــم بـــا اقتبـــاس از کتابی به همیـــن نام به 
قلم »میریام توئز« ســـاخته شده و از واقعه‌ای تاریخی 

دربـــاره آزار و اذیـــت زنـــان صحبت می‌کند.
فیلم شروعی طوفانی و خوب دارد و در همان ابتدا به 
دل واقعه می‌رود و مخاطب را با اصل داســـتان آشـــنا 
می‌کند. پلُی برای شـــروع خیلی مقدمه‌چینی نکرده و 
در همـــان دقایق ابتدایی، اتفاق تلخ و وحشـــتناکی که 
بـــرای زنـــان افتاده را به نمایش می‌گـــذارد. پس از این 
شـــروع خوب و امیدوارکننده، فیلـــم از ریتم می‌افتد و 
دیگـــر خبری از آن کوبندگی و ریتم خوب ابتدای فیلم 
چیزی نمی‌بینیم. پس از اینکه زنان مستعمره متوجه 
می‌شـــوند چـــه اتفاق بدی برایشـــان افتاده، بـــه دور از 
چشـــم مردان جلســـاتی را برای تغییـــر وضعیت برگزار 
می‌کنند. آنها پس از صحبت و مشـــورت و چالش‌های 
فراوان بر ســـر این موضوع که باید محل زندگی‌شـــان 
را تـــرک کننـــد و برونـــد یا همانجـــا بمانند و با شـــرایط 
بســـازند بحـــث می‌کنند. فیلـــم دقیقـــاً از همین نقطه 
از ریتـــم می‌افتد و شـــکلی خســـته‌کننده پیدا می‌کند. 
یعنی فیلم هیچ داســـتان و پیرنگ دیگری برای ادامه 
دادن ندارد و تمام داســـتانش در صحبت‌های زنان بر 
ســـر رفتن و ماندن خلاصه می‌شـــود. توقف روی یک 
موقعیت و صحبت بیش از اندازه درباره تصمیم‌گیری 

زنان، فیلـــم را از جذابیت دور می‌کند.
همچنین بخش زیادی از دیالوگ شخصیت‌ها شکلی 
شـــعاری و گل‌ درشـــت بـــه خـــود می‌گیـــرد و اثرپذیری 
آن را کـــم می‌کنـــد. کارگـــردان بـــا چرخیدن به ســـمت 
نظریه‌هـــای فمینیســـتی، رنـــگ و بویـــی شـــعاری بـــه 
دیالوگ‌هـــا می‌دهـــد و باعـــث می‌شـــود مخاطب فضا 
و موقعیـــت را باور نکند. تماشـــای بحـــث و بگو مگوی 
چنـــد زن بر ســـر رفتن یـــا نرفتن آنقدر عنصـــر جذابی 
نیســـت کـــه کارگـــردان بیـــش از یـــک ســـاعت چنیـــن 
موقعیتـــی را نشـــان دهد.»حرف‌های زنانـــه« از همین 
ناحیـــه بزرگترین ضربه‌ را می‌خورد و موجب می‌شـــود 
تـــا پایان‌بنـــدی نســـبتاً خـــوب فیلـــم دیگـــر خیلـــی بـــه 
چشـــم نیاید. به نظر می‌رســـد داوران اســـکار به قصد 
حمایـــت از زنان جایـــزه بهترین فیلمنامه اقتباســـی را 
بـــه »حرف‌هـــای زنانـــه« دادند. چـــون با وجـــود حضور 
فیلمـــی در حـــد و اندازه‌هـــای »در جبهـــه غـــرب خبری 
نیســـت« هیچ جـــوره عقلانی به نظر نمی‌رســـید فیلم 

»ســـارا پلُی« اســـکار این بخـــش را ببرد.

نقدی بر فیلم »حرف‌های زنانه« که بر خلاف 
تمجیدها، خیلی فیلم درخشانی نیست

 وقتی صحبت‌های زنان
کشدار و خسته‌کننده می‌شود

پیدا شدن تلنگرهای جدی
چنیـــن  ر  د م  د آ ه  هـــرگا
شـــرایطی خـــودش را گرفتـــار 
گذشته می‌کند و اجازه می‌دهد 
زندگـــی مفـــت و مســـلم از میـــان 
اولیـــن  بـــرود،  دســـت‌هایش هـــدر 
تلنگرهـــا و نشـــانه‌ها برای آمـــدن به خود 
فرا می‌رســـد. این بار آمدن ســـرزندگی و نشاط در زندگی 
فردریکســـن با آمدن پســـری پر شر و شـــور به نام راسل 
ســـر می‌رســـد. بی‌توجهی پیرمرد به او، ســـبب می‌شـــود 
تـــا این بـــار آن تلنگر محکم‌تر به او زده شـــود. پیرمرد با 
عصـــا بـــه ســـر مـــردی می‌کوبـــد و دادگاه او را محکوم به 
رفتن به خانه ســـالمندان می‌کند. این بار قضیه بســـیار 
جدی اســـت و فردریکســـن باید کاری کند. او برای فرار 
از خانه سالمندان، هزاران بادکنک به خانه‌اش می‌بندد 
و همـــراه خانـــه قدیمـــی‌اش از شـــهرش فـــرار می‌کنـــد.
غافل از اینکه راســـل، همان پســـر کاوشـــگر و شـــیرین، 

پیرمـــرد را در این ســـفر 
همراهـــی می‌کنـــد. خانـــه در 
انیمیشـــن نمـــادی از تمـــام خاطـــرات 
گذشته پیرمرد است که هیچ گاه نمی‌خواهد 
از آن جـــدا شـــود. ایـــن خاطـــرات چنـــان روی شـــانه‌های 
فردریکســـن ســـنگینی می‌کننـــد کـــه بـــرای لحظـــه‌ای 
نمی‌تواند خودش را از آن جدا کند. پیرمرد که از کودکی 
آرزوی رســـیدن به ســـرزمین‌های دور و امریکای جنوبی 
را داشـــته، همـــراه پســـر بچه بـــه آنجا می‌رســـد ولی این 
رســـیدن دیگـــر عطشـــی در وجـــود او زنـــده نمی‌کند. آن 
روحیـــه ماجراجو در وجود کارل مرده و حضور در جنگل 
و دیـــدن گونه‌هـــای حیوانی نـــادر او را به وجـــد نمی‌آورد. 
اما پســـربچه همچنان از شـــور زندگی سرشار است و با 
دیـــدن جنـــگل و پرنده‌هایـــش، شـــوق و ذوق ســـرتا پای 

وجـــودش را می‌گیـــرد.

رسیدن به صلح درون
بـــرای پیرمـــرد نشســـتن روی همـــان مبل 

قدیمـــی و زل زدن بـــه قـــاب عکـــس و 
یادگاری‌هـــای گذشـــته، 
شـــکل  یـــن  ل‌تر ه‌آ ید ا
در  و  ا اســـت.  ممکـــن 

میان زیبایی قـــرار گرفته ولی 
ترجیـــح‌اش مانـــدن در تنهایـــی 
اســـت. به مـــرور وقتـــی وضعیت 

بادکنک‌هـــا بغرنـــج می‌شـــود و دیگـــر تـــوان حمـــل خانه 
را ندارنـــد، فردریکســـن مجبـــور می‌شـــود تا قید وســـایل 
قدیمـــی‌اش را بزنـــد. او به این نکته پـــی می‌برد که برای 
ســـبکی و رهایـــی بایـــد از چیزهایـــی کـــه او را ســـنگین 
کرده‌انـــد، رهایـــی پیدا کند. پیرمرد وســـایلی که زمانی 
برایـــش بـــاارزش و مهـــم بودنـــد را بیـــرون می‌ریـــزد تـــا 
خانه‌اش اوج بگیرد و حرکت کند. او در راســـتای همین 
ســـفرش درک می‌کنـــد که بـــرای بهتر زندگی کـــردن باید 
خودش را از قید و بندهای مربوط به گذشـــته رها کند. 
کارل همچنیـــن می‌فهمـــد بایـــد بـــا محیـــط‌اش به صلح 
برســـد. بـــودن در پیلـــه تنهایـــی و انـــزوا، هیـــچ کمکی به 
او نمی‌کنـــد و هـــر روز او را از اصل خـــودش دور می‌کند. 
پســـربچه ســـرراه پیرمـــرد قـــرار گرفته تـــا بـــه او محبت، 
دوستی و در صلح بودن با طبیعت را نشان دهد. هرچه 
از ســـفر عجیب فردریکســـن می‌گـــذرد، او ســـبک‌بال‌تر 
و رهاتـــر می‌شـــود. او تلاشـــی ظاهـــراً بیهـــوده را بـــرای 
محقـــق کردن آرزوی کودکی همســـرش انجام می‌دهد و 
می‌خواهد خانه را به کنار آبشـــاری بلند برســـاند و زمانی 
کـــه مجبـــور می‌شـــود خانـــه را رها کنـــد، خانـــه در همان 
جایـــی کـــه پیرمرد بـــرای رســـاندن به آن تـــاش می‌کرد، 
جای می‌گیرد. پس خیلی اوقات جای پافشاری و اصرار، 
بایـــد مســـائل را رهـــا کـــرد، در این صـــورت خواهیم دید 
کـــه همـــه چیـــز در بهترین شـــکل اتفـــاق خواهـــد افتاد. 
ســـفر عجیـــب و غریـــب و ماجراجویانـــه پیرمرد بـــرای او 
حکـــم تولـــدی دوبـــاره را دارد. او بـــا این ســـفر بـــا زندگی 
آشـــتی می‌کند و بـــا دنیا و آدم‌هایش به صلح می‌رســـد. 
او در پایـــان انیمیشـــن، در حالـــی که همراه با پســـربچه 

بســـتنی می‌خورد، با سرخوشـــی نظاره‌گر خیابان 
و رفت‌وآمـــد ماشین‌هاســـت.

انیمیشن‌ »بالا« به کارگردانی پیت داکتر یکی از موفق‌ترین و ماندگارترین آثار سینمایی به شمار می‌رود. »بالا« در ظاهر برای 
کودکان ساخته شده ولی مخاطب اصلی‌اش بزرگسالان است و می‌خواهد در قالب انیمیشن حرف‌های مهمی را به بیننده‌اش 
بزند. سازندگان انیمیشن با هنرمندی تمام در قالب نماد و نشانه‌ها حرف‌شان را بدون اینکه باعث سردرگمی مخاطب کودک و 

نوجوان شود و مخاطب بزرگسال را خسته کند، می‌زنند و دقیقاً همین موضوع جذابیت اثر را صدچندان می‌کند.

پیرمـــردِ عبــــوس
در‌78 سالگی

داستان چیست؟
کارل فردریکســـن، پیرمـــرد 78 ســـاله »بـــالا«، روزگار جوانـــی نســـبتاً خوبـــی را 
پشـــت ســـر گذاشـــته اســـت. بـــا عشـــقِ دوران کودکـــی‌اش کـــه همـــان نیمـــه 
گمشده زندگی‌اش بوده ازدواج کرده و همواره در زندگی‌اش در جست‌وجوی 
ماجراجویی بوده است. آتش جست‌وجوگری و کاوش همواره در کالبد کارل و 
همسرش شعله کشیده و آنان را در عطش رسیدن به سرزمین‌های دور زنده 
نگه داشته است. هرچند آنها نتوانستند هیچ وقت به آرزوی همیشگی‌شان 
برای رفتن به امریکای جنوبی و طبیعت ناب و بکرش برســـند، ولی اشـــتیاق 
رفتـــن بـــه همیـــن ســـفر دور و دراز، آنها را امیدوار و ســـرزنده نگه می‌داشـــت. 
مرگ زن که شـــادی‌بخش زندگی فردریکســـن بود، او را در چنبره‌ای از تنهایی، 
رخـــوت و بی‌حوصلگـــی قرار می‌دهـــد. آقای فردریکســـن، در جوانی، انســـانی 
پرانرژی و پر جنب‌وجوش نبود و همســـرش بود که او را به تکاپوی بیشـــتر در 

زندگی می‌انداخت. البته کارل از همان کودکی عاشـــق ســـفر و کشـــف 
مکان‌های ناشـــناخته بود و همراه با همســـرش آرزوهای زیادی برای 
گشـــت و‌ گذار در جهان داشـــت. مرگ همســـر و تنهایـــی کارل، از 
او انســـانی منزوی و بدخلق ســـاخته اســـت. فردریکســـن با فاصله 
گرفتـــن از دنیـــای در حال تغییر پیرامونش، خـــودش را در همان 
خانـــه قدیمی‌اش محبوس کرده اســـت. مرد تقریباً ارتباطش 

را با دنیای بیرون قطع کرده اســـت و در گذشـــته زندگی 
می‌کنـــد. او دلخـــوش بـــه خاطرات شـــیرین 

زندگی مشترکش با همسرش است و 
همین غرق شدن در گذشته، او را 

از زمان حال و امروز دور نگه 
داشته است.


